
  الله الرحمن الرحیم بسم
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د، خب، این بحث مهمی است سر جای خودش ولی من منظورم این بخش نبود، آیه  را نگاه بکنید   ۹۴از یه جایی انتقام میگب 
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س می  رس بلکه به دسبر ؟ به یک صیدی که به تب   .رسدرا در حقیقت امتحان میکنم . به چی

؟   ن  ببینید اینجا یک جایی است که منطقه امن است، یک سنتر است در مورد خدا و یک کاری است برای چی ُ ما
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خ ترسد. او چکار بکند؟ به محض اینکه که شما قرار خواهد بداند چه کسی در غیب از خدا میبرای اینکه خدا می ِيا

س شما قرار میدهد. قبلش اینطوری در   س شما قرار میدهد. در تب 
میگذارید یا قراره است کاری را نکنید، این کار را در دسبر

س شما نبود؛ ولی این اتفاق می س و تب 
افتد برای انسان؛ یک اتفاق سمبولیکی که وقتر  ، این اتفاق که در احرام می افتد دسبر

ی و میخواهد خودش را منع کند، مثلا فرض بفرمایید میخواهد به نامحرم نگاه نکند، یک صحنه  انسان منع می ن شود از چب 

فت ! من ا در خیابان جلو چشمش مانور میدهد که به صورت طبیعی هم نمب  ن  .افتادتها اینجا این اتفاق برایش می هایی از این چب 
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د و او را در یک ابتلایی قرار بدهد که آن من یخافه بالغیب.... اینکه با بیند یا اینکه چک  لاخره جایی است که کسی نمی بگب 

ن مخفن نیست، این مرتبهنمی   . برد بالا اتفاقاای است که انسان را میشود آدم و دوربي 

ل میکند، یک قدم این ابتلا آدم را جلو می  سد به این محرمات، و بعد خودش را کنبر سد به این  "من" ها، مب  اندازد  یعتن مب 
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 .ابوایر را بر او باز میکند تا او اتفاقا خودش را در یک فراچن حس میکند

اند دیده اند، که تا محرم میشوند این پشه مگسها ظاهرا یک احساس  پس این  یکی از مباحتی که حالا کساین که محرم شده 

ی  دهند، این یک نکته مهم در بحث احرام که یه قاعدهمی آیند. انسان را در این امتحان قرار میکنند و کلا سراغ آدم  امنیتر می 

 .دیتن از آن در میاید
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 کرد آورد بالا، بعدش گفت  یعتن اینکه یک پایه
ی
ها و فونداسیوین ) زیرساخت( بود و ابراهیم این فونداسیون را برداشت؛ عملگ

  «»ربنا تقبل منا



بی من نمیخواهم عرض بکنم که این حرف، حرف اشتباهی است ، ولی لایه  ت مهم  های دیگری دارد که مهم است.مسأله 

ت ابراهیم بتواند قواعد   ت ابراهیم است،باید حضن است، مسأله قیام به سیف و امامت ابراهیمی که مسأله اصلَ قیام حضن

ن تبدیل بکند، قواعد را بیاورد بالا. از قواعد نتیجهرا به روش تبدیل بکند، قواعد را به اکشن
َ
ی بکند، یعتن ایتن که اصرار  پِل گب 
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هایی دارد، پایه های توحیدی دارد، این پایه توحیدی  هایی داشته است، حرفهای دین یک پایه قواعدی داشته است، یک پایه 

ن آیه هست، که میگویدرا امتداد دادن و رساندن به مناسک و به روش، که می  ن جا و پشت همي  ا   بینید که همي 
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ت آدم با   ت آدم اتفاق مناسک این نبوده که حضن فته است، به دلیل اینکه خیلَ از این صحنه ها برای حضن ن مناسک مب  همي 

ت ابراهیم اتفاق افتاده است، بله،   ت ابراهیم اتفاق افتاده است، آن بحث جمرات برای حضن نیفتاده است، ذبح برای حضن

ت آدم هم بوده که در عرفات و جبل الرحمة   _ان شاالله عرض خواهیم کرد_ولی  در عرفات و جبل الرحمة آن مطلب حضن
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قواعد چه   از  الهی  بدانید یک ولی  بسیار مهمی است که شما  نکته در حقیقت  این  میکند،  دارد سفیه  را  خلاصه خودش 

کند.در انقلاب خودمان کند و چجوری آن را بالا میاورد و آن را تبدیل به روش و راه میکند، تبدیل به مناسک میای میاستفاده

ن جور است. یک شعار های پایه  ی وجود دارد، استقلال آزادی، حکومت اسلامی ، جمهوری اسلامی...  این قواعد، اینها  اهمي 

کنیم، چکار میخواهیم  باید بیاد بالا، تبدیل به معامله با دشمن بشود معلوم بشود ما با دشمن چکار میکنیم، چجوری مذاکره می 

شناسد، عرضم واضح است؟ یا دارم خودم ذوق  را می  بکنیم؟ اینها باید تبدیل به روش بشود، توسط یک ولی الهی که قواعد 

 ؟میکنم از این حرف

عمُر مساجد الله که در آیات  می ی نیست که خدا بخواهد، اصلا بحث یا ن  چب 
ی
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ر آن مسجد است که  قرآن دارد، بحث عمران در و دیوارش اصلا نیست، نه اینکه اصلا نیست،ولی اصل ماجرا روح حاکم ب

بخشند و آباد میکنند، آبادی مسجد به آبادی  انما یعمر مساجد الله ان آمن بالله؛ اینها هستند که مساجد الله را عمران می

روح حاکم بر مسجد است، نه اینکه چقدر کاش  کاری دارد، چقدر سنگ نوشته دارد، چقدر کتیبه دارد، اینها نیست، در سوره  

ای مد نظر خدا باشد ، این که قواعد باید تبدیل به مناسک و ملت بشود، به  این ممکن است یک حاشیه توبه هم داریم،  

 .روش بشود. این نکته مسأله بیت است که بسیار مسأله مهمی است

 .شناسداین که با ذوق ابراهیمی ) باید رفتار کرد(، یعتن ذوق کسی که بیت را می 
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َّ
ا  کند به امتش الَ  ما
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لَ ائِيلُ عا ما إِسْرا رَّ ا حا  ما

َّ
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روزی است که باید بر آن امت جاری و ساری بشود، که آقا در مورد  نکته این است که آن بر اساس حال و روز آن نتر حال و  

  .گفتند توکل خودشان را مثل خون در رگها جاری میکردامام می



ی که فهمی که ابراهیم دارد از ماجرا، آن فهم باید تبدیل به روش بشود. حالا یک نکته ای من توی بحث اجتهاد قرآین   ن آن چب 

ها چجوری پر میشود،کی پر میکند؟ آیا صرف یک  بحث مهمی است که اصلا منطقة الفراغ  مفصلش را گفته بودم ، خیلَ 

اجتهاد است که هر که بشیند این منطقه الفراغ فقهی را پر بکند یا نه، باید یک انسان کاملَ یا تالیتلو ) همتا(  به یک انسان 

وع بکند به اینکه آن منطقه الفراق ها را پر بکند و این قواعد را بالا بیاورد و این خانه    کاملَ با فهم آن ثوابت ) جمع ثابت( سر 

سازی دین هم برا خودش یک معماری دارد که معماریش را باید انسان کامل انجام بدهد  های جدید را بسازد.که حالا این خانه

لَ مهمی است، یعتن هر چقدر و بفهمد و هر کسی که ولی جامعه است این معماری را باید بفهمد و انجام بدهد. این نکته خی 

 .گذارد این بحثام.ممکن است اهمیتش را شما درک نکنید که این چه آثار فقهی به جا میبگویم مهم است کم گفته 

خلاصه چه کسی خانه را بسازد، قواعد مشخص است؛ ولی چه کسی خانه را دارد میاورد بالا؟ و تبدیل به در و دیدار و پنجره  

 .کندو اینها می 

س راجع به بیت هم این مطلب را گفتیم ،راجع به احرام هم مطلب را گفتیم و اما موقف سوم، موقف سوم موقف سعی  پ

هایی است که در آیات قرآن که نگاه بکنید د
ن  است،  مسعا یکی از چب 
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سوره    ۱۵۸آیه    ۖ

يۡهِ  یت این بحث که بعد از مصیبتها و اینها را گفتند  مبارکه بقره ، که حالا موقع
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ها این وسط که این آیه چجوری ارتباط دارد با آن بحث جنگ و از صفا به سمت مروه  خود پیدا کردن این پرتقال فروش

 حرکت کردن، این خودش یک حکایتر است که  
َّ
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ن  ،ٌٱللَّ اند این را میدانند که گفتند  اند و سعی انجام دادهترین آیات ) است( که حالا کساین که حج رفتهیکی از سنگي 

  روه رسید به مروه این آیه را بخونید اصلا تابلوش را زده است  در م وقتر از صفا دارید می
ه
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ه
ا لِلَّ کاری که سعی میکند و مسعا میکند تقریبا یک کار منحض به فردی است، ،انقدری که در روایت دارد ما
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؟ یه دلیلش این است که این ازاله میکند کل جبار عنید؛ یک روایتر  أ ر چی

یف دارد که ِ   دارد که منسکی بالاتر از منسک سعی نیست، ) روایت( در کاقن سر 
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َّ
ن
َ
 أ
ا
لِك

ا
عْییِ وا ذ

لسَّ
َ
يْهِ مِنا ا

َ
بَّ إِل حا

َ
ارِين أ بَّ جا

ْ
ل
َ
 يُذِلُّ فِيهِ ا

ُ
 .َه

وع می  ارِ عنید؛ خب کساین که سعی کردند میدانند که شما وقتر که از کوه صفا سر  بَّ جا
ْ
ل
َ
ایع داره يُذِلُّ فِيهِ کل ا کنید  در علل الش 

، خب   باید هروله بکتن باید حرکت کتن و در قسمت هایی  ، چشم در چشم کعبه، اشک ریزان، اشکبار،  این  صفای دورین

صورت ظاهری است که متأسفانه باز انسان فکر کند این یک بدو بدویی است که انسان بدود این ور، بدود آن ور، اینکه این  

ند؛ بعد از او   ن  را که رقم مب 
یادگار اولا یک بانوی مضطر است، این نکته مهمی است که یک بانوی مضطر در حقیقت اتفاقر

ان و اولیا خدا باید بیا بینید یادگار میشوند اینها چه این بانو ؛چه  ای است که مییند تقلید کنند. این خودش یه نکتههمه پیامبر

ت مریم سلام الله علیها، می  ای سر بحث اضطرار براشون ایجاد شده است، آنها را  بینید که یک ذکر پر آوازه بانویی مثل حضن

این اینکه  دلیل  به  داشتند،  خدا سر دست گرفته است، معرقن کرده است.  را  توقعی  اساس اضطرار،  بر  ها مضطر شدند و 

ت مریم سوره به نامش نازل میشود و آن اتفاقایر که بهش اشاره میکنندخواسته  ،ای را داشتند و این شده که حضن

 

میکنند،  ای توی مطاف هست که نکته قابل توجهی است ، اینکه اسماعیل وقتر مادرش هاجر را در حجر اسماعیل دفن  نکته 

ن می را سنگ چي  داخل حجر  دورش  از  نمیتواند  دنیاست کسی  دنیا  تا  این  و  نگذارد  ایشان  مادر  قبر  روی  پا  کنند که کسی 

ت اسماعیل برای مادر کرده است و اهمیت نگاه به مادر   اسماعیل برود طواف کند و این اهمیت و مقدار کاری است که حضن

 . حضورش در حقیقت آباد کرده استاست. آن مادری که اینجا را به واسطه 

ِ ذِي   انداش شدهاسماعیل بود و هاجر وسط این بیابان اینهایی که اینجا را موجب آباداین  
ۡ
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ُ
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َ
ل  ٱلصَّ

ْ
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ا
ن بَّ مِ را رَّ مُحا

ۡ
 ٱل
ا
يۡتِك  با

ا
رۡعٍ عِند

ا
ن کرده است کسی دیگر پایش  اهمیت   ، َز مادر این است که وقتر اینجا را سنگ چي 

 ..نمیتواند اینجا بگذارد

 .خب بحث سعی، این هم این نکته در مورد مطاف، بحث مهمی است



نکته علامه  باشد، یک  باید حالت اضطرار  د، حالت اضطراری، حالتش  به خودش بگب  باید کسی حالت هاجری  در سعی 

این ذیل  می  طباطبایی  دعا  الی  المضطر  یجیب  امن  را  بحث  مضطر  جواب  خدا  چرا  است.  مهمی  بحث  خیلَ  فرمایند که 

کند، کسی که  فرماید به دلیل اینکه تازه این دارد دعا می دهد؟علامه  می دهد؟چرا اینجوری جواب مضطر را برای چه میمی

جای دیگر هم هست، به ده جای دیگر هم امید    کند؛ بله یه التماسکی میکند. حواسش به دهمضطر نشده اصلا دعا نمی 

داند چکار بکند،  بسته است. ولی آن کسی که واقعا دارد گدایی میکند؛ آدم مضطر است.آدم مضطر کسی است که دیگر نمی 

د، تباکی بکنات نمی اند این حالت را در خودتان ایجاد بکنید، گریه بکنید، گریه اگر رسید به این حالت، حتر گفته ید، دستها  گب 

را به دعا بلند کنید. اینها حالت های اضطراری است که دست را ) بلند کنید( یک موقع دست را همینطوری گرفته است؛  

یا مثلا دیدید در دعای عهد میگوید   . این حالت اضطرار است.  یک موقع یک جوری گرفته است که خدایا دستم را بگب 

می  ( العجل  پاالعجل  روی  ین  ن مب  و   ) مجموعهگویی این  رجب،  دعای  در  محاسن  به  دست  تولید  یت،یا  این کارها،  از  ای 

 .هایی است برای وجود خود آدم که یک نوع بازسازی ؛آدم  این کار را میکند که به حالت اضطرار باشدصحنه

میشود مضطر، مضطر    اگر کسی ذهنش را کند از مردم؛ یعتن یاس از ما قن ایدی الناس پیدا کرد؛ ذهنش را کند، این آدم تازه

ند، بقیه برای مضطر امن یجیب میخوانند،چون مضطر که خودش   ن دعا میکند، مضطر امن یجیب نمیخواند،مضطر داد مب 

ند، برایش میخوانند که خدایا جواب این   ن نمیتواند امن یجیب بخواند.امن یجیب مضطر اذا دعاه ؛ اون دارد دعا میکند داد مب 

 .را بده

ت هاجر، برای اون داستان معروف، لذا این    این نکته مهمی است  در بحث اضطراری که توی اینجا ایجاد شده برای حضن

ین اتفاقر که از روح باید سعی را بکند و در این حالت   سعی روچ ) را باید انجام بدهد( روح باید این سعی بکند، یعتن مهمبر

د  .اضطرار قرار بگب 

پایاین سوره توبه    ۱۲۹_۱۲۸ آیه 
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ت مریم دارد  این جاهایی که اضطرار پیش میاید، شما  ی  نگاه کنید حتر در داستان حضن ِ
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ت مریمی با آن آبرو، با آن صحنه و این حالت اضطر     اری، ایشان پناهنده میشوندیک حضن
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ل ت عیسی متولد میشود و مدافع مادر است ، عا  ! تا اینکه حضن

 زه از ببینید چه اتفاقایر افتاده است؟! از وچ الهی بهره مند شده است، درخت خشکیده ای را تکان داده و خرمای تا 

 

  ؟این ریخته است، یک کودکی دارد دفاع از حریم مادر میکند، چی میخواهید دیگر از این حالت اضطرار

هروله کردن_ دیدید که آدمهای با شخصیت هروله نمیکنند، آدمهای با شخصیت خیلَ قرچ قرچ و ترق ترق و اینها حرکت  

ن رنگ آن  کنند ! _  شما هم در مطاف هروله دارید، هم به خصوص دمی ر سعی. در سعی یک بخسی  هست که با لامپهای سبر

بخش هروله مشخص شده است ،باید ندارد ولی حالا جزء مستحبات است که شما هروله کنان بروید. هروله یعتن من دیگر  

وم و اون موقع است که این وم این طرف، از صفا به مروه، از مروه به صفا، مب  اضطرار    خیلَ داغونم، هروله یعتن هی مب 

باعث شده که آب زیر پای مضطر اصلَ در بیاید. شما باید سعی بکنید با اضطرار، ولی به سعی شما آب نمیدهند. این خیلَ  



اید! گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل  حرف مهمی است، شما هم باید بدوی ولی آب جای دیگه ای در می

 .که تواین بکوش

ت هاجر هی بیاید ...  یک کسی نیست اینجا به داد من برسد؟ آن موقع دیگر ایشان پشیمان شد از ) صدای دیگری    حضن

رسیده است(  که دیگر  هیچ کسی    زدن( نا امید شد از اینکه کسی به داد او بخواهد برسد، آنجا جایی است که به اضطرار ) 

سد؟ این اضطرار  جوشد.  ها در حقیقت باعث این میشود که آبها می   نیست تو این بادیه به من کمک کند؟ کسی به داد من نمب 

خوار هم اتفاق افتاده است... . مصیبه ما اعظمها و اعظم رضیه قن الاسلام   اگر در جریان ایر عبدالله و اضطراری که بر آن شب 

ن  ت علَ اصغر علیهم السلام یعتن امام حسي  دارند، این آیر    و قن جمیع السماوات و الارض با ظرفیتر که کربلا و جریان حضن

ن جان دست بکش دیگر. آسمان تحمل نمی  ن گفتند حسي   .کنداست که بر همه عالم نوشاندند. که آنجا به امام حسي 

جٗاپس اگر نگاه بکنید این نکته ای که   را
ۡ
خ  ۥما

ُ
ه
ه
ل ل جۡعا ا يا

ه
قِ ٱللَّ

َّ
ت ن يا این توی اون سعی روچ باید اتفاق بیفتد برای شخص، اگر   ما

بکنید پس دو بُعد توی سعی خیلَ مهم است، یکی بروز صبر و عبودیت شخص است، داره هی صبر و توکل آنجا   سعی را نگاه

 .گاه کرم الهی استکند، از آن طرف هم جلوه هزینه می

ت هاجر وقتر دید که چشمهیک نکته  ای زیر پای  ای که در مطلب سعی و جوشش اون چشمه  مهم است، این است که حضن

ن کردن، دورش را چید. برای اینکه آب هدر نرود به یک نوعی، در روایات ما   وع کرد دورش را سنگ چي  اسماعیل جوشید سر 

ت هاجر نمی  شد. این برای این است که فیض از این طرف عمیم  کرد زمزم به جای چشمه رود می دارد که اگر این کار را حضن

نیم ن ده است. فیض خدا اینطور نیست که دورش را سنگ  است، یعتن عمومی است. ما فیض را قید مب  . آنجا فیض خدا گسبر

ن بکن که هدر نرود   !چي 

ن نکن که این پول دهد، دارد پول مییک پولی خدا مثلا به شما می  ه کنم که حالا  دهد، حالا شما هی دورش را سنگچي  ها را ذخب 

ت هاجر این کار را کرد این تبدیل شد به چشمه. حالا  هدر نرود. نه بِده برود. وقتر که بدهی برود تبدیل میشود به  رود. حضن

اند که آبش  آید.  این کساین که آب های زمزم را گرفته اند دیده چشمه ای که آیر هم می آید، آب تر و تازه ای هم از آن می

 
ا
ءٍ غ

ٓ
ا اسِنٖ آب یر تاری    خ مضف است.  تاری    خ تولید دارد اما تاری    خ انقضا ندارد. آیر است که ظاهرا از آبهای بهشتر است مَّ ِ ءا

ۡ
ب 

یزند اونها هم به نوعی تبدیل به زمزم می کند و این آبها هم بدون تاری    خ مضف  هایی در آن بشکهو حتر قطرایر و جرعه ها مب 

 .میشوند

صفا بشود و آن  ها، اینها اسمشان الله بختکی اسم نشده است. که این  ای که در آیه صفا و مروه هست...  این کوه یک نکته 

وع کنید به سمت جوانمردی. یعتن از صفای روچ و دروین و کار دروین بروید  مروه که به معنای ؟؟  و شما باید از صفا سر 

 . هروله کنان به سمت جوانمردی 

هی باید هروله  بعد این طور نیست که کار روچ را کردید و حالا به سمت کار اجتماعی بروید، نه ! باید هی بروید و برگردید. و   

ن   ت است. یعتن تا آخر عمرتان شما باید این کار را بکنید. تا آخر عمر شما باید بي  ن صفا و مروه بکنید و این هفت عدد کبی بي 

 .صفا و مروه حرکت کنید

ت یوسف را می  بینید که اتفاقات مختلف را با عدد سبع  این عدد هفت در خود قرآن بسیار عدد عجیتر است. داستان حضن

شود، کلا عدد هفت عددی است که باید یک  نشان میدهد. خود هفت آیه بودن آیات سوره حمد که وقتر به آن اشاره می 

ت است. شما مدام باید از صفا به   زماین درباره یک سری اعداد صحبت کنیم. اما این مهم است که کلا عدد هفت عدد کبی

 .کار اجتماعی، از کار اجتماعی به سمت کار روچ  سمت مروه از مروه به سمت صفا، از کار روچ به سمت
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ی بوده  که بیاید طوف بکند آنجا و طواف بکند. حالا می این گناهی نیست   ۖ ن ن چب  گویند یک همچي 

ی است و فکر  است. حالا چرا می گوید گناهی نیست؟ ظاهرا دو تا بت گذاشته بوده  ن ن چب  اند آنجا به لحاظ تاریخیش چني 

 کردند که اگر دور آن دو بت بگردند این ممکن است گناه باشدمی



ست که بت هم بگذارند در اینجاها، شما دارید کار خدایی می کنید. ممکن است دور این بت دارید می  ای ااین حاوی یک نکته 

 است. یک موقع است شما دل داده 
ی

اید به بت این یک کار است. یک موقعی است  چرخید ولی دیگر بت نیست. یک سنکی

 و ب
ی

. یک زار و زندکی اند اینها همه بتهای  حث و درس و اینها گذاشتهکه نه دل ندادی به بت، یک بتر هست و داری میچرچن

 است، این هیچ اشکالی ندارد، شما بچرخ و برو
ی

 .زندکی

. اگر خدا پرستر باشد و کار برای   ، شما بت پرستر  خدایی نمیکتن زندگیت را دور این بت ها میکتن
ی

اما نه یک زماین شما زندکی

 .رد. هیچ اشکال نداردخدا باشد تو دور این بت ها هم بچرخ و برو اشکال ندا

   ) لِيماین نکته که من چندبار هم تکرار کرده بودم در بحث )تطوع خب  اكِرٌ عا
ا
ا ش
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ها را، از صفا به مروه از مروه به صفا، تمام این شعائر الله را تطوع بکند، یعتن به خودش بقبولاند و   رغبت ایجاد بکند در  خب 

ی که خدا   ن د. یعتن در فرض اینکه کسی دارد آن چب  مورد خودش که خدا را شکر می کند. این دیگر مشکور الهی قرار میگب 

دهد امام را ناز  قبولاند و دارد به عباریر کار را ناز میدهد، دارد طواف میکند، خدا را ناز میمیگوید این دارد به خودش می 

اكِرعی می کند ناز میدهد. با اسرارش دارد این کار را انجام میدهد. این را وقتر که این کار را بکند  میدهد. دارد س
ا
ا ش
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ن است که  ؛ تازه آثار روچ این متبلور می شود. چون اینجا دیگر خدا شاکر است. تازه میفهمد که طواف چیست. برای همي 
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دی و این قلائد و این منا و این طواف را میکند، او میفهمد که خدا   ِٱلۡ

ا
میفهمد. این چیست؟ این برای کسی که دارد این ه

ی دست پیدا می  ن  کسی دست پیدا نمیکند. این  کسی است که دارد تطوع میکند این آثار را. او به چب 
ی

ن سادکی کند که به همي 

 .هم یک نکته در مورد سعی

ته باید در اعیاد  ام و خوب است که با یکدیگر یک مروری بکنیم، در روایت دارد که این اعیاد البیک نکته کلَ که من نوشته

ن میفرمایند که هیچ صحنه ای برای ما   ات معصومي  گفتگو کرد حالا من چون در مورد عید خون را گفتگو کرده بودم، حضن

 .غمبارتر از عید فطر و عید قربان نیست

به نظرتان ای است که یتجدد فیه لِْل محمد حزن. برای آل محمد حزن ایجاد میشود.  مگر عید نیست؟ بله. میگویند صحنه
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بینند حقشان در دست دیگران است. این حق ؛حفر است که به درد امت میخورد. قرار بوده است تمام این  قن

 و عظمت امام را نمایش بدهد ولی  ناسک ارتباط با امام را درست کند، میم
ی

بینید که ارتباط با دیگران درست میکند. بزرکی

 عربستان را نشان میدهد
ی

 .دارد بزرکی

مام  لذا تمام این عیدها عیدهای غمباری هستند. تا ما قبله را تحویل امام ندهیم یا مقدمایر را فراهم نکنیم که قبله تحویل ا

 .بیند و ناراحت است. این نکته خیلَ جدی است در این بحثبیند، این عید عظیم را می بشود، امام عید قربان را می 

عید فطر هم برای امامت است. عید فطر هم. تمام مناسبات اجتماعی دین در راسش ارتباط با امام است. تجدید میثاق با  

، تمام ارتباط ات اجتماعی. آنجایی که عبادت از حالت فردی خارج میشود و به حالت جمعی  امام است. تمام مناسبات دیتن

ن است که عرض کردم ) در جلسات قبل( هی عید تکثب  نکنید.   در میاید، که اصلا عیدهای ما همه اینطور هستند. برای همي 

 فيه  ولادت امام ما خوشحال هستیم ولی عید محسوب نمیشود. عید در قران و عید در روایات ما، 
ه
غب  كل  يوم لا يعصى اللَّ

. یکی عید فطر است، یکی عید قربان است و یکی عید غدیر است.  فهو يوم عيد غب  این بحث، عید دوتا یا سه تاست حداکبی

دوتا یا سه تا که بیشبر گفته اند دوتا عید است. شما هر موقع که خوشحالی که نباید بگویی که عید است که. مثلا فرض  

میگویند عید نیمه شعبان، کجا نیمه شعبان عید است؟ کدام امامی نیمه شعبان را عید گرفته است؟ کدام امامی به  بفرمایید  

این قضیه اشاره کرده است که مثلا در این موقع عید گرفته شود. عید نیمه شعبان وجود ندارد تبدیل نکنید به یک عید همه  

 .اینها را. عید مبعث هم نداریم ما 

 

  .صحنه بسیار خویر است و یک اتفاق بسیار خویر افتاده استمبعث یک 



ن است که ) ائمه( میگویند این   عید معنیش در قران جاهایی است که یک اتفاق جمعی می افتد به ریاست امام. برای همي 

ان باید باشد که  بینیم ناراحت میشویم. حالا ممکن است با یک اهمالی ما بگوییم عید مبعث. ولی حواسمعیدها را که ما می 

دسته  یک  ما  مثلا  یا  عید  ین  تکثب   بزرگبر از  یکی  هم خوشحالیم.  خیلَ  ما  مبعث  مبعث.عید  عید  برای  درست کنیم  روی 

ین روزها را که نباید بکنیم عید. این نکته مهمی است  .روزهاست. اما یکی از بزرگبر

د اما در روایت ما مشخص است.اینگونه نیست. حالا من  حالا اینها ممکن است از عاد یعود و فلان و اینها گرفته شده باش

های دین را بداند و کار ولی  می ن گویم منسک سازی، کار معصوم است و کار عالِم است. عالمی که عالم اعلام است. که چب 

ی بلند شوید. مهما ن ین ده  الهی است ، مناسک درست کردن و نوآوری کردن در مناسک. باید بدانید اینکه شما سر هر چب 

ی عید مبعث نمی توان درست کرد؟ می  شود دیگر. اما این شعارسازی و این شعائر سازی یک قواعدی دارد و باید با  کیلومبر

 .قواعد خودش سازگار باشد

ن دیگر است غب  از برگزاری اجتماعات دیتن است به عباریر  کِرهم بایام الله این یک چب 
ا
 عید با ایام الله فرق دارد. و ذ

 

 .کته آخر را هم برای این جلسه بگویماین ن 

 را. این آیه معروقن که در سوره مبارکه بقره هست آیه 
ی

. عرض کردیم که حج اصلا 189خود مساله باز دوباره صاحب خانکی

معنیش یعتن دعوا. هم محتوای خود حج اینطور بوده که در آن هم عید خون دارد و هم مبارزه و جمرات و رمی جمرات و  

 .م به لحاظ تاریخن .... ، ه

وع می   ر مکی ما بحث  وقتر که حج بحثش در سوره مبارکه بقره سر  شود و از آنجا بحث حج را هی دارند داغش میکنند. در سُوا

فتند حج و تنها حکمی است که خیلَ با جزییات گفته میشود. یعتن شما در نماز این مقدار جزییات  حج نداریم. همینطوری مب 

گویند اما در حج با جزییات میگویند. یعتن از میقات تا احرام تا  گویند. ولی در حج میگویند، در روزه نمی این منسک را نمی 

 .طواف و تا سعی و تا مشعر و عرفات و ... همه اینها را در حقیقت میگویند

 ببنید قاعده این بوده است که شما با حج باید دعوا راه بیاندازی

فتند حج، یعتن  عملا حج زمینه ای است  . وقتر که در مدینه اینها بودند و دستور به حج بود و باید مب  ن برای دعوا راه انداخير

فتد دعوا. فکر کنید از یک محله ای اینها اخراج شدند آمدند، حالا باید دوباره به آن محله بروند. اصلا حج یعتن دعوا.  باید مب 

ن باید بیاید زیر پر خدا. این یعتن دعوا کردن    چرا؟ چون که حج معنیش یعتن قصد خدا کردن. قصد  خدا کردن یعتن همه چب 

با غب  خدا ، دعوای با طاغوت. اصلا حاچر یعتن کسی که قصد میکند. ضمن اینکه به این آیه توجه کنید که حج واجب  

با  .نیست،حِج واجب است
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را   این که من کسی  باشد. مثل  باید تمام آنچه که در حج متوقع است آن به دست آمده  حِج حاصل مصدر است. یعتن 

د بریزد دور یا اینکه کیسه پاره شود و  _بچه ام را _ میفرستم میوه بخرد، منظورم این است که میوه بیاید خانه. نه اینکه ببر

رفتم میوه خریدم . نه منظور من این است که میوه را برسان خانه ؛ نه اینکه بخر    بگوید خب شما گفتر برو میوه بخر منم 

ن هم گفتم، گفتم از این میوه فروش  نه آن یکی،   فقط. من درست است دستور دادم به میوه خریدن؛ کارت هم دادم؛ همه چب 

 .مهم است انقدر کیلو نه آنقدر کیلو. اما باید این را بردارد برساند اینجا. حاصل مصدر 

 تمام بار حج را حاچر باید بردارد بیاورد.  
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ۖ  

ارود روی بحث بیت که از در پشتر نروید داخل بیت از در  این وسط یکهو می   ها ب  ِ َٰ
بۡوا
َ
 مِنۡ أ

ا
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ْ
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ُ
ت
ۡ
أ از در اصلَ بروید در   وا

 که معلوم شد این خانه امام است ، معلوم شد درِ اصلَ  ای. وقتر بیت. تقوا داشته باشید و از در اصلَ بروید در یک خانه 

لت قن   زا
ا
ن است که ذیل این آیه دارد که ن ن است. در اصلَ رسیدن به خانه، در اصلیش امامت است. برای همي  المومني  آن امب 



. شما میخواهید خودتان را به این خانه برسانید از طریق امامت باید برسانید، از طریق   ن المومني  ولایت باید برسانید. اینجا  امب 

 .خانه امام است. خانه امام را از در اصلیش برو

 

ام، آن  از جای دیگری بروی ولو اینکه به نظرت ممکن است برسد که من در غب   تبعیت از امام و ولی به یک نقاطی رسیده 

 !نقاط نقاط خویر نیست که شما به آنها رسیده ای

وده و هم نسبتا کمی عالم بوده است ، ولی این طاغوت است. چرا؟ بخاطر اینکه خودش را  اولی که میدانید هم آدم زاهدی ب

.اینطور نمیشود این  ن المومني  ا پیش انداخته است جلوی امب  ها ب  ِ َٰ
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َ
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 .نیست ۖ

 .پس ما بحث سعی را کردیم، چند تذکر هم راجع به احرام و مطاف و اینها را هم دادیم


